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  طالقاني و دموكراسي: ي و گفتمان معاصرطالقان       
                                                                    

      
د طالقاني آخرين نماز جمعه خود را كه در واقع وداعي با شهداي وآيت االله سيد محم 58شهريور  شانزدهمظهر روز جمعه  

همه مردم ايران و نمازگزاران بود در بهشت زهرا با شكوه فراوان برگزار كرد شهريور و ساير شهداي انقلاب اسلامي و  17
  .و دو روز بعد جان به جان آفرين تسليم نمود و خلقي را در ماتم خود فرو برد

ها  هايي كه بيش از چهل سال در زندان ها و رنج طالقاني در هفتاد و ششمين سال زندگي تحت تأثير و فشارها و مرارت     
نجات وطن داشت زودتر از و هايي كه يك عمر به خاطر حفظ ايمان  ها تحمل كرده بود و دغدغه ها و تبعيدگاه گاه شكنجهو 

كرد، از ميان ما رخت بربست و ياران خود را  انتظار و در زمانيكه انقلاب اسلامي به حضور او هنوز شديدا احساس نياز مي
در اين لحظه ملكوتي ماه . داريم ال خاموشي آن بزرگوار ياد او را گرامي ميامين س تنها گذاشت و امروز در آستانه سي

سال هنوز فقدان آن بزرگ  امروز پس از گذشت سي. جوييم فرستيم و از روح بزرگش مدد مي مبارك رمضان به او درود مي
هاي  ها و نوشته است، اما گفته شود و نياز به وجود او براي قاطبه ايرانيان زنده و جاويدان مرد تاريخ معاصر احساس مي

  . كند گر طالقاني در ميان ما نور افشاني و پرتوافكني مي هدايت
  ثبت است بر جريده عالم دوام ما                                               هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق           

ثمر خود را در حوزه گذراند و از محضر بزرگاني همچون شيخ عبدالكريم االله طالقاني هر چند بخشي از عمر پر آيت      
عميقا برخوردار  خوشه چيد و تا مرحله اجتهاد پيش رفته بود و از دانش و معارف حوزوي گرو بزرگان دي حائري يزدي

و از آن بهره برگيرد بلكه  رفت اما تلاش داشت كه نه فقط با علوم جديد نيز آشنا زمان خود به شمار مي بود از مفسران بنام
خواهد به زبان  داد تا بتواند چنانكه مي هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترش مي دامنه شناخت خود را در حوزه

كرده  لذا حضور در اجتماع جوانان روشنفكر و تحصيل. دانشجويان و دانشگاهيان با آنها هم سخن شود و به گفتگو بپردازد
  .نست اثرات مفيدي بر آنها بگذاردتوا و دانشجويان مي

يافت و براي آنها سخنراني با بحث علمي و قرآني  مضايقه در جلسات و محافل آنها حضور مي او بسيار دوستانه و بي     
. به علاوه ايشان از دو يار صميمي و ديرينش مرحوم مهندس مهدي بازرگان و دكتر يداالله سحابي جدايي ناپذير بود. كرد مي

او حوزه و . بود مرد عمل و حضور در صحنهو  مرد حركت و نهضت آفريني،  طالقاني مرد انديشه و نظرور خلاصه به ط
  .دانشگاه را در خود جمع كرده بود

البلاغه چه در  ها و تفسير قرآن و نهج ها و سخنراني ها و گفته مرحوم طالقاني كه از خلال نوشته قالب فكري و بينشي    
و چه در تبيين و ) اسلام و مالكيت(و چه در ميان مباني و مواضع اقتصادي ) رويم با هم به حج مي(كشف رموز حج 

خصوص در پرتوي از قرآن از يك  و چه به الامهمرحوم ميرزا حسين نائيني يعني تنبيه  ارزشمندتوضيح و تحشيه كتاب 
هاي محققانه و عالمانه  ها و نوشته گفته. اردبينش وسيع و عميق اسلام اجتهادي و شناخت تاريخي و اجتماعي حكايت د

نشيند، داراي  خيزد و بر دل مي طالقاني در عين حال كه با كلمات و تعابير زيبا و بياني شيوا و احساس برانگيز از دل برمي
فهمد،  و ميكند  بار معنايي و عاطفي بسيار عميقي است به طوريكه خواننده و شنونده نه فقط معنا و مفهوم آن را درك مي

گيرد، انديشه و بيان مرحوم طالقاني انديشه و بياني  كند و تحت تأثير آن قرار مي بلكه آن را با تمام وجود خود احساس مي
ها و تفسيرهاي او در مسجد  از تعليمات، سخنراني: اي نبود، بلكه حركت آفرين و رهايي بخش بود اسكولاستيكي و مدرسه

 17و تا فريادهاي او در چمن دانشگاه،  57اختناق تا فرو ريختن ديوارهاي اوين در بهمن در دوران  دهة سيهدايت در 



 

  گرفت   هاي او صورت عمل به خود  در بهشت زهرا طالقاني مسيري را نشان داد و فرآيندي را طي كرد كه آرمان 58شهريور 
  .فتاستبداد فروريخت و انقلاب اسلامي صورت تحقق به خود گر    و  حصارهاي

  
  :االله طالقاني هرگز با سكوت و سكون حتي براي يك لحظه دمساز و قانع نبود آيت    
در زمانيكه اين كتاب آسماني در جامعه سنتي و اقشاري از مردم فقط زينت طاقچه منازل براي  نهضت بازگشت به قرآن    

رآن بدون درك معنا و عمل به آن انتظار ثواب رفت و تنها از الفاظ ق آمرزش مردگان و تبرك در عروسي و عزا به كار مي
رفت، طالقاني به معنا و تفاسير كلمات و آيات قرآني پرداخت و به ترجمه و توضيح و تفسير و بحث و كنكاش در آن  مي

ماندگي و تحقير مسلمانان را در  اهميت داد و قرآن را به صحنه زندگي اجتماعي و سياسي وارد ساخت و درمان درد عقب
و در اين راه خود يك لحظه درنگ نكرد و چه در مسجد هدايت، چه در سلول . و عمل به آن جستجو كرد» ازگشت به قرآنب«

واسطه راهنماي عمل بود و درك و فهم آن  براي طالقاني قرآن، بي. بافق آن را از ياد نبردو  زندان و چه در تبعيدگاه در زابل
جلد آن را منتشر  6كه او تنها موفق شد  تفسير پرتوي از قرآن. رفت به شمار ميبه زبان روز كليد اصلاح جامعه مسلمان 

رين بود و مستقيماً بر مخاطبان به خصوص جوانان اثر وز، منطبق با نياز زمان و حركت آفكند تفسيري زنده، به ر
، آزادي و وطن اسلامدرد مسجد هدايت كانون بازگشت به قرآن و پاتوق جوانان و روشنفكراني شده بود كه . گذاشت مي

  .داشتند و تشنه بيانات دلنشين مرحوم طالقاني بودند
هايي بود كه مركز تجمع روشنفكران و دانشجويان  چهل مسجد هدايت از معدود مكانل دهه ياواهاي سي و  در دهه    

مي در پيوند با نهضت ملي گي اسلاندر مراحل بعدي اين جريان فكري و فره. مسلمان و كانون مبادله فكر و انديشه بود
و در جهت اعاده حيثيت ملت ايران و تز استقلال و آزادي دكتر مصدق  32مرداد  28شدن صنعت نفت و واكنش به كودتاي 

  .ادامه يافت سياستي كه به نفي همزمان استبداد و استعمار شكل گرفت و جريان سياسي را هدايت كردند
اي بود اما از آن ابايي نداشت كه در جهت اهداف سياسي و  شده روحاني ممتاز و شناخته االله طالقاني با آنكه مرحوم آيت    

ها و حتي حزب سياسي  لات و انجمنيداد وارد تشك تشخيص مي) و عمل صالح(اجتماعي و فرهنگي كه درست و مناسب 
مبارزه و   راه و همگام با ديگر اعضاءشود و در كنار سايرين كه غالبا غير روحاني بودند به كنكاش و فعاليت بپردازد و هم

جبهه ملي، عضو موسس  مركزيبر فعاليت در جمعيت نهضت مقاومت ملي و حضور در شوراي  طالقاني علاوه. فعاليت كند
  .تشكيل گرديد 1338انجمن اسلامي معلمين ايران نخستين انجمن اسلامي بود كه در سال 

اً به تاسيس نهضت آزادي ايران پيوست و در آن نقش داشت و نه فقط در رسم 40به علاوه مرحوم طالقاني در سال     
هايي  هاي تشكيلاتي اين حزب بزرگوارانه اما به صورت يك فرد عادي مشاركت فعال داشت بلكه يكي از شخصيت فعاليت

ران نهضت در سال بازداشت شد و به زندان افتاد و در محاكمات س 41بود كه به همراه ساير سران نهضت آزادي در سال 
ندان و تبعيد زابل و  ز،سال زندان محكوم شد  10در كنار بازرگان و سحابي در محكمه نظامي حضور يافت محاكمه و به  42

  . بافق كرمان را تحمل كرد
لات شود، چرا كه بدون آنكه اميتاز خاصي را انتظار داشته باشد به تشكي يك نمونه محسوب مي لحاظطالقاني از اين       

كاملا . اي نيز در تأييد نهضت منتشر و آرزوي موفقيت براي آن كرد بر آن اعلاميه علاوه .نهضت پيوست و آن را اعلام كرد
افق ديد محروم طالقاني افقي وسيع،  .اي در راه تحقق آرمان خود عقب ننشست روشن است كه طالقاني در هيچ مرحله

  .نگر و انسان گرايانه بود جهاني، جامع
هاي وحدت شكن به  توزانه و رويه هاي اختلاف انداز و خودخواهانه و تضادهاي كينه لقاني با بزرگ منشي از ريزبينيطا

ديد و با تسامح و تساهل با كساني كه با او هم عقيده نبودند  ها را مي طور طبيعي پرهيز داشت و با ديدي باز دور دست
پذيرد، بلكه حتي  راند و آنها را با عطوفت مي تان و نزديكان را از خود نميكرد به طوريكه نه فقط دوس همراهي و همدلي مي

كرد و با تكيه بر مشتركات و نه اختلاف نظر،  هاي ناسازگار با نظريات و باورهاي خود، بزرگوارانه برخورد مي با ديدگاه
و امكان   گستراند مي  ي و غير خوديخود  بسته و مسدود  هاي حلقه  وراء به   عرصه روابط اجتماعي و دامنه مدارا را
ساخت، مرحوم طالقاني خصوصيتي دو وجهي داشت از يكسو ريشه در حوزه داشت  راهنمايي و هدايت همگان را فراهم مي

  .و از سويي با روشنفكران دانشگاهي پيوند خورده بود
البلاغه و  تفاسير آن مرحوم از قرآن و نهجكرد اگر به  او در تمام طول عمرش همگام با مرحوم بازرگان و سحابي حركت مي 

ها و  شويم، حتي در گفته هاي آن با طرز تلقي متوليان دين سنتي مي تلقي از مذهب او نظري بيفكنيم متوجه تفاوت



 

شهيد مطهري و بهشتي كه پرورش يافته حوزه هستند اين فاصله با طرز تلقي سنتي از   نظراني همچون هاي صاحب نوشته
هاي نوين انديشه ديني موجب شد كه جوانان تحصيلكرده در دهه سوم و چهارم با جان و دل به  روش. د استمذهب مشهو

به اوج خود رسيد و در سرعت بخشيدن به روند انقلاب  50دكتر شريعتي در دهه  گفتمانمذهب روي آوردند و اين روند با 
  .اسلامي موثر افتاد

  
رت عجيبي در جذب جوانان و سخن گفتن با آنان را قدداشت و  ااي جوان گر ني چهرهتوان گفت طالقا مي :طالقاني و جوانان

به هر حال هدف تعليمات و تبليغات آن مرحوم عمدتاً جوانان و دانشگاهيان بودند او به مسائل و مشكلات جوانان و . داشت
 ارايه يرهاي جامعي از اوضاع و احوالالمللي اشراف داشت و تفس در نتيجه به مسائل هر روز در سطح ملي و در سطح بين

  .فرمود مي
  :گويندمي در مسجد هدايت ) ق.ه( 1369مرحوم طالقاني در سخنراني شب اربعين    
جوانان و قرآن و اسلام  روشنگريدر اين مدتي كه بناي اجتماع اين مسجد چندين سال است كه پايه گزارش شده بر مبناي «

هاي بعد از  ين كشور مواج، در شرايط آرام، طوفاني، طوفان بعد از آرامش، آرامشاصيل در هر شرايطي كه بودم در ا
آشنا كنم و  هديو سنت پيامبر خدا و ائمه  ل قرآنيهاي دين و اص سعي داشتم طبقه جوان را با سرچشمهطوفان، هميشه 

  .مجتمع عدل اسلامي را به آنها نشان دهم
ها و قوائي كه  سرمايه فرهنگي و استعداد و  به اين منابع اصيل فكري و سرچشمه تا جامعه ما. مهمترين مسئله همين است   

ها است تا تارهاي عنكبوت و اوهام  مسئله مهم همين آگاهي. رسد نمي  گاهيدر مغزهاي مردم ما نهفته است توجه نكند به آ
  ».توان توفيق يافت نمي...... .شود ونقرن است بر دست و پاي مردم تنيده شده بر طرف  14و خرافات كه 

خواهد بگويد،  هركه هر چه مي« گويند  مي» الدين قد تبين الرشد من الغي لا اكراه في«در همين سخنراني با قرائت آيه شريفه 
هايشان حرفي نزنند،  ترسند از اينكه ديگران در مقابل انديشه خواهد داشته باشد، آنهايي كه مي هر كس هر مسلكي كه مي

شان  ترسند از اينكه ديگران در مقابل انديشه دهند، براي اين است كه از نارسايي مكتبشان مي يا آزادي نمي كاري نكنند
  ....از چه بايد وحشت داشته باشد؟ قد تبين الرشد من الغيگويد  حرفي بزنند، اسلامي كه مي

. دانست بود و آن را آفت فكر و انديشه مي طالقاني نه فقط نگران استبداد شاهنشاهي بود، بلكه شديدا نگران استبداد ديني
  . در بينش او انسان آزاد، مختار و  در عين حال مسئول آفريده شده است

  
  طالقاني و انديشه احياء و اصلاح

شود، در انديشه او كه در جهت خلاف نظر  الدين اسدآبادي شروع مي احياء و اصلاح انديشه ديني كه ظاهرا با سيد جمال     
. پذير است ي مطرح كرده است آشتي ميان علم و دين و به طور كلي،معرفت ديني و تمدن جديد امكانوفرانس رنانارنست 

الدين در پاريس بود، ضمن حمله سختي كه به شريعت اسلام نمود اسلام را دين تمركزگرا و  ن كه جمالارنان در آن زم
مكن دانست و كوشش سيدجمال و ساير روشنفكران ديني در طول مستبدانه خواند و آشتي ميان علم جديد و اسلام را غيرم

  .وجود ندارد دشمنييكصد و پنجاه سال اخير اين بوده كه نشان دهند كه در اسلام ميان علم و دين 
بشر روي دانش و كوشش به پاي خود راه : نويسد مي راه طي شدهچنانكه مرحوم مهندس بازرگان در كتاب معروف 

ص 1330راه طي شده (  . اند نشان داده  همانست كه ابنياء  تصادفاً سعادت  و اين راه  را يافته است   سعادت در زندگي
124(   

  
با اين . ستيزان كه معتقدند دين قابل بازسازي و نوسازي كه به درد انسان مدرن بخورد نيست ديدگاه با نظر ديناين    

  .زدايي هستند يندليل آنها طرفدار كنار گذاشتن مذهب و معتقد به د
گرايي را با خود دارند ليكن به مؤلفه چهارمي  گرايان ديني سه خصلت خردگرايي، آزادانديشي و اصلاح نوانديشان و اصلاح

  .نيز قائلند و آن دغدغه كيفيت دينداري است
ر قرن نوزدهم الدين اسدآبادي از پيشگامان نوانديشي و اصلاح ديني است او نخستين كسي است كه د سيد جمال     

هاي علمي و فني جديد غرب و وحدت مسلمانان  صحبت پاك كردن اسلام از خرافات، لزوم آشنا شدن مسلمانان با پيشرفت



 

آورد به علاوه او به استبداد شاهان و فرمانروايان و ساخت سياسي كهنه و فرسوده گذشته در كشورهاي  را به ميان مي
  .كرد ماندگي كشورهاي اسلامي شدند سخت حمله مي اسلامي كه سد راه تحول و موجب عقب

  
  :قرار زير ذكر شده است گرايان ديني به به طور كلي اصول حاكم بر انديشه احياگران و اصلاح

  :گرايان ديني اصول حاكم بر انديشه احياگران و اصلاح
 ورزي جديد هاي كهن به انديشه گذر از سنت آگاهي بخشي - 

 دين و فرهنگ و جامعه و وهم زدايي از زدايي خرافه - 

 هاي آغاز قرن سوم تا پنجم آنچنانكه در دوره احياء فرهنگ اسلامي - 

 گري رشد يافته  انديشه اخباري قليلو ت نهضت بازگشت به قرآن - 

 مدرنيته و معرفت دينيتاييد و تاكيد بر آشتي ميان  - 

 عدم دشمني ميان علم و دين - 

 گرايي حتاكيد بر سه خصلت خردگرايي، آزادانديشي و اصلا - 

 وحدت فكري مسلمانان - 

 ضديت و مبارزه با استبداد اعم از استبداد سياسي و استبداد ديني - 

 و تعصب افراطيهاي اصيل اسلامي  تلاش در جهت بازيابي ارزش - 

 خواهي و تلاش در جهت حضور مردم و مشاركت مردم در سرنوشت خويش دموكراسي - 

طالقاني تقويت كرد و همچون مرحوم ميرزاي نائيني آن را مغاير با  اصولي كه بنيادهاي دموكراسي را در انديشه      
  :حكومت اسلامي ندانست متكي بر چند اصل است

لا  :و آيه ....سماء كلها الاعلم آدم با تاكيد بر فلسفه خلقت انسان و خليفه الهي او در آيه   اصل اختيار و آزادي انسان  -1  
   لغيالدين قد تبين الرشد من ا اكراه في

بند و باري كه  آن آزادي كه طالقاني و ما طرفدارش بوديم آزادي به معناي بي«: فرمايند مهندس بازرگان در اين مورد مي    
و  غير خداو  غير حقبه مفهوم نفي حاكميت . كنند نيست، آزادي را همانطور كه در كلمه لا اله الا االله آمده است برخي ادعا مي

. آزادي از نظر طالقاني يعني نفي طاغوت. طرفداري از آزادي نيز به معني مبارزه با استبداد است. دانيم مي غير قانون
  .طاغوت كسي است كه سركش است نسبت به حق خدا و قانون

  شورا بينهم است همارجاع مرحوم طالقاني همه جا به آيه و امر :اصل شوري -2
  خصوص در دنياي امروز يا بايد مردم در سرنوشت خودشان دخالت  بهر مترقي است، شورا يك ام: گويد االله طالقاني مي آيت

اگر . يعني اگر اين نشد آن است. و استبداد و استكبار و در مقابل استضعاف باشد يا شوريداشته باشند يا نه يا طغيان 
ن است كه يك عده به شكل قيم معنيش ايمردم در مسير زندگيشان و در سرنوشت و دخالت در كارهايشان ممنوع شدند 

به مسئله شورا اهميت بسيار و قرآن  اسلامهمين خاطر در  به... بالاي سر اينها باشند مثل قيم براي صغار اما نه قيم دلسوز
  داده شده است

قوم مر مهطالقاني در زيرنويس كتاب تنبيه الاعلاوه بر مطالبي كه مرحوم  : اصل تكثرگرايي در اجتهاد و در تحزب -3
اي كه آن مرحوم در مجموعه مقالات مرجعيت و روحانيت در مورد تمركز و عدم تمركز در فتوا و  مقالهاند، با رجوع به  داشته

طالقاني در . براي مبحث ما مفيد باشدگيري  تواند در توجه ايشان به مسئله شورا و عدم تمركز تصميم اند مي اجتهاد نوشته
  :گويند اين موضوع در اسلام مي اين مقاله ضمن بررسي تاريخچه

تقليد از اعلم وجود از نصوص شرعي و صراحت حكم عقل براي وجوب بايد اين مطلب آشكار شود كه چه دليل قاطعي       
براي آنكه دليلهاي عقلي .باشد به متخصص فني مي يدارد؟ براي اثبات وجوب تقليد اعلم ، محكمترين دليل رجوع عرف عقل

كند و به فرض آنكه دليلهاي عقلي و عرفي  در موارد استثنائي درباره امور تخصصي تر رجوع نميجز  يو عرف عقل
اصولي ديگر مثبت رجوع به اعلم باشد، جز اعلم واقعي و نسبي را نمي رساند اما در مرحله اثبات و عمل ، تشخيص اعلم در 



 

گر فرضاً هم چنين فردي يافت شود ، شناختن او ا. تمامي مسائل و فروع دين در هر زمان و عصري مشكل يا محال است
سمحه چنين تكليفي را در هر زمان بر آيا شريعت سهله و : پرسند سپس مي. براي همه اگر محال نباشد بس دشوار است

  گذارد؟  عهده مكلفين و پيروان خود مي
رفتند ،  براي نشر احكام به اطراف ميراوي حديث او بودند  و به فرمان آنها و به اصحاب خود كه فقيه ) ص ( االلهرسول 

  .دنددا اجازه نظر و فتوا مي
به هر حال طالقاني  .آنچه از امور بر تو مشبه شد آنرا بخدا و رسول برگردان: فرمايد اميرالمومنين در فرمان مالك اشتر مي

خود ذكر  نهاييبه عنوان دليل را مطرح كرده  رارنفپايان اين بحث آية امطلق اعلم موافق نيستند و در  وجوببا نظريه 
  .كنند مي

و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم في الدين  فقهواتلين كل فرقه منهم طائفه  مكافه فلولا نفر اون لينفروالمومن وماكان
  )122/ توبه(يحذرون

جامعه مسلمين است ايشان اين بنابرآنچه گفته شد تمركز در فتوا و تقليد اعلم نه دليل فقهي دارد نه به مصلحت دين و نه 
  .كنند بحث را بسمت شوراي مجتهدين و بحث و گفتگو بين آنان هدايت مي

نه فقط براي دموكراسي جايگاه خاصي قائلند بلكه آزادي   هم رأي مرحوم نائيني، مرحوم طالقاني  خلاصهبنابراين و بطور
  .اند نبوي اثبات كرده ةيرقرآن و س ياتانديشه و اختيار در انتخاب را در موارد متعدد با رجوع به آ

  
  )دين و دولت (طالقاني و دموكراسي 

آيت اله طالقاني مانند غالب علماي مبارز و روشنفكران آزاديخواه از استبداد حاكم بر ايران بخصوص در عصر رضا      
كه در  ريجو خود به ظلم وهاي  شاه و سپس محمدرضا سخت آزرده و ناراضي و ناراحت بود و در سخنرانيها و نوشته

 ياما آنچه كه بطور اخص نظر ايشان و ساير روشنفكران دين .رفت اشاره و بر آن تاكيد فرموده است اين عصر بر مردم مي
تنبيه الامه را كه از ديد يك عالم رباني نوشته شده بود جلب كرد رساله مرحوم آشيخ محمد حسين نائيني يعني كتاب 

ه مورد مطالعه و توجه مرحوم طالقاني قرار گرفت بطوريكه آن كتاب را كه ناياب بود ايشان جستجو ، است ك  وتنزيه المله
تجديد چاپ كرد كه اگر به لحاظ بازسازي مشروطيت كارساز  1334 سالدر  اي نويسي و همراه با مقدمه مطالعه، حاشيه

ت مورد قبول آنها به لحاظ شرعي ، از اهميت و خود مرحوم طالقاني از نوع حكومنبود دست كم براي درك علما و درك 
توسط  قوياًنخستين مطلبي كه بايد در خصوص رساله مرحوم نائيني كه . ويژگي خاصي برخوردار بود و برخوردار است

دو تن از علماي بزرگ زمان مرحوم شيخ محمد كاظم خراساني و مرحوم شيخ عبداله مازندراني تائيد شده اين است كه 
ئيني تمامي استنتاجات خود را در باب مشروطيت و انطباق آن با شريعت ، از قرآن ، مباحث فقهي و اصول مرحوم نا
  .اند شيعه استخراج كرده  اعتقادي

  نائيني اين است  كه ايشان با مهارت   مرحوم هنر اما  ،  درست است كه مشروطيت در عصر جديد پديده غربي و مدرن است
تجزيه تحليل و پاسخگويي يدگاه هاي مخالف را با ارجاع به آيات و احاديث و مباني اعتقادي شيعه ن ديدگاه ها  و دآتمام 

  شهيد مطهري. و اين اثر توسط مرحوم طالقاني و حتي توسط شهيد مطهري نيز مورد تاييد قرار گرفته است. كرده اند 
را هيچكس بخوبي علامه بزرگ  از اسلامو سياسي از توحيد عملي و اجتماعي ين است كه تفسير دقيق انصاف ا« :مي گويد 

ذي  البلاغه در كتاب از قرآن و نهج متقنره توام با اعتدال و استشهادات  نائيني قدسه س ميرزامحمدحسين سترگو مجتهد 
  )1.(كرده استنبيان  قيمت تنبيه الامه

) ملكه عصمت (بت و عدم حضور معصوم بايد انديشه سياسي شيعه د رعصر غي در  مرحوم نائيني بر اين باور بود كه     
تحقق يابد كه همان نتيجه را  نفساني بجاي ملكات ) قواي قانوني (دارد از طريق  كه حاكم را از گناه ، فساد و ستم باز مي

خ يتارگران  يللاي است كه كمتر مورد توجه تح به عقيده برخي از صاحب نظران اين عقيده اجتهادي كاملاً تازه .خواهد داد
  .فكر سياسي شيعه قرار گرفته است

تحقق و تاسيس حكومت اسلامي را در عصر غيبت با يك راه حل منطقي  سو اهميت اين نظريه در اين است كه از يك      
تواند راه حل شرعي معقول و استواري باشد براي  ممكن سازد و از سوي ديگر كاملا با آرمان دموكراسي سازگار است و مي

به قول مرحوم طالقاني او قائل به لزوم هيئت مسدده يعني يك مجمع ملي است كه ناظر بر . ستبداد و خودكامگيكاهش ا
  .باشد )سلطان (احوال حاكم 



 

دهد مرحوم نائيني و هم طالقاني متوجه وجه تاريخي و انساني حكومت شده و جايگاه  چنانكه مضامين كتاب نشان مي    
وز را در فرآيند تحولات تاريخي و شرايط اجتماعي مدنظر قرار داده بودند و از وجه نفس حكومت در جوامع اسلامي امر

آنها درست است كه مشروطيت يك حكومت ازديد.اند آل سخن نگفته و آرماني حكومت جز به عنوان يك تيپ ايده الامري
يعني   .نياز جامعه اسلامي استاسلامي و شيعي ناب نيست اما بخشي از فرآيند حركت به سوي آن شرايط و پاسخگوي 

گذارد و تا چه حد  مت ميو روشهايي را درطول تاريخ جلوي پاي حكو چه راهو محدود كردن و اينكه تجربه بشري    مقيد
  .وري استتطيك امر 

ير در س(چه بوسيله پيامبران ، چه بوسيله عقلا و دانشمندان حكومت  :آنچنانكه در فصل اول كتاب بيان شده است     
 ينمبراساس مراقبت و ولايت محدود بوده و سلطان و حاكم به آن اندازه حق تصرف در اداره امور دارد كه ا) تكاملي انسان

  . باشد متولي در عين موقوفهامانت و  در
حاكم بر حكومت ،  سه اصل از ديدمرحوم نائيني .بايد حافظ و نگهبان باشد و هر حقي را به صاحب حق برساند او    
  مسدده   هيئت  محدود و گماشتن  دستور  بودن آن جز به ترتيبمقدمات و ولايتي و مشورت و ساير   ، مسئوليت  حدوديتم

كه خاصه از مقتضيات مذهب يا (ت و مساوات يبر آن دو اصل مبارك حر مقوم و مترتبممكن نيست و اين مستلزم دو ركن  
  )و ضروري استطايفه اماميه 

  :نويسند حاشيه موارد مذكور مي اله طالقاني در آيت
مشروطيت كه ركن اساسيش تنظيم قوانين محدود كننده و انتخاب هيأت مسؤول و نظارت است براي تكليف عمومي       

  .تحديد كافي و مشروع است و توضيح و اثبات مشروعيت اين تأسيس متوقف بر سه امر است
س پار محدود است يبس يو ملك يمور و تصرفات شخصت بر ايولا يقت حكومت اسلاميچون دانسته شد كه حق -1

 يتواند تصرف و اقدام يه اند نميك در مصالح نوعيو مشورت عموم ملت كه شر يبدون رأ) سلطان( يشخص وال
د مردمان صالح و عاقل يستند، بايص نيست و عموم اهل تشخيممكن ن يد و چون اجتماع ملت در هر امرينما

ات يوجوب مشورت در امور حادث به حسب نصوص آ. بدهند يند و رأيمشورت نما نند ويدورهم جمع شوند، بنش
امبر اكرم و معصومان را به آن پيالمر كه  يه و شاورهم فيغمبر اكرم از امور مسلمه است و دلالت آپيره يو س

  .است يو اجتماع ياسيس يس واضح است كه مقصود تمام كارهاپخطاب و مكلف نموده 
شهوت و  يا عدالت باشند و قوايكه محدود به حد عصمت است  يكسان يمت با استحقاق برات و حكويچون ولا  -2

ه باشد و از يمان و زمام اداره به دست ملكات عاليحق و ا يرويغضب محكوم و محدود به حكومت عقل متصل به ن
محدود و محكوم دارد  ياله ن همان امام به حق و حاكم به كتاب است كه خود را به فرمان و ارادهيا. آن منبعث گردد

س پان مستبد به ذات و محكوم به شهواتند يرسد و عموم متصد ينم يت الهين شخصيو چون دست به دامان ا
صالحه كه از  يان در تحت قوايباشد و متصد يملكات فاضله نفسان يبه جا يرونيب يقانون يد قوايناچار با

ن تخلص و يكه راه تخلص از استبداد منحصر به آن است و اقت مشورت است ين حقيو ا. ندينما يريان جلوگيطغ
 .رود مي ات به شمارين از واجبات بلكه ضروريد از نظر ديتحد

ت ين دو ركن هم براساس مساوات و حريو انتخابات كه ا يجز با دو ركن قانون اساس يس حفظ حكومت اسلامپ  -3
 يدانشمندان است كه برا يفكر قدرت ين منتهايو اباشد  مي ات مكتب مايهين از بديست و ايد باشد ممكن نيبا

 .نندين و آفريس نمودند و قابل تحسين اساس را تأسيو مساوات ا يشه دادن به آزاديس و ريتأس
ك جمله كوچك كه از معصوم صادر يما از جهت قدرت فكر از  يتعجب است كه علما يار جايبس: كند كه مي اضافه يطالقان

ش رفتند پين راه آنهمه يگران از ايغفلت نموده اند و د ياساس ين اصول و مبانياز ا يآورند، ول مي رونيشده آنهمه قواعد ب
س صفحه يرنويهمان ز. (ه دانستنديو مسلمانانرا گرفتار طاغوت ها و چاره را منحصر به ظهور امام زمان صلوات االله عل

62(  
  ح يكردند در فصل چهارم توض مي انيب  تيمشروط انرا كه مخالفاسخ چهار مغالطه پ ينينائ  مرحوم  بعد يدر بخش ها      

  :داده اند
  :يمغالطه اول درباره اصل آزاد



 

در تجاوز به  يادشاهان و قدرتمندان خودسرند نه آزادپت ياز عبود يزادآن است كه منظور از يشان ايمضمون بحث ا      
اختناق  ون را به همراه داشت، چون استبداد يت از قبول ديعبودت استبداد، يعبود از يآزاد. يبند و بار يا بين يحدود د

ها با  يات، قصابياست كه جنا يگواه روشن يخ قرون وسطيتار.اختناق مردم بود دودمگانه حربه ين در قرون گذشته يد
وع شد و ن جهت انقلاب نخست در برابر كنائس شريبود دست كنائس به ا يلتآ ياسين انجام گرفت و دستگاه سيقدرت د
  .ا را به وحشت انداختيد مردم دنيش عقايتفت ينحله ها

  مغالطه دوم در مورد اصل مساوات است
  .كه منظور مساوات دربرابر قانون استيكسان بودن مردم در حالين و ياز د يو رهائ يآزاد يعنيند مساوات يگو يم

  .اباتدر انتخ ياست و چهارم اشكال تراش يمغالطه سوم راجع به قانون اساس
دگاه روشن و آگاهانه از دولت مدرن است كه طبق يك دي منطبق بر يو مرحوم طالقان ينيدگاه مرحوم نائين ديبنابرا

شدن  يتواند در صورت عمل مي بلكه با آن هماهنگ است و. ع ندارديتش يبا اصول و مبان يرتيچ مغايشان هياستدلالات ا
  .خارج كند يگو استبداد زد يهمان جامعه را از عقب افتادگ

  
  : دولت مدرن

ن كند يرا بتواند تأم يجاد دولت مدرن و كارآ كه توسعه اقتصاديا يبرا ياديز يران تلاشهاير در ايدوقرن اخ يط        
  .ته استيمهم مدرن ياز دستĤوردها يكيصورت گرفته است، دولت مدرن 

دگان مردم و در جهت حفظ يو برگزن مردم يب يجتماعو قرارداد ا ياست كه بر اساس قانون اساس يمدن يدولت مدرن دولت
وند دولت با جامعه يپو  ين از دولت، خردباورينهاد د يي، جدايت شناختن حقوق شهرونديرسم ، با بهيمصالح عموم

قدرت غيرشخصي است و  در دولت مدرن. از ارادة مردم است يت دولت مدرن ناشياقتدار و مشروع. رديذپ يتحقق م -يمدن
نظم حاكم نظمي است كه قانون بر آن حكومت . كند ناپذير ميان دولت و مردم را مشخص مي موكراسي رابطه خدشهاصل د

و قدرت و مسئوليت توسط قانون  قدرت در جامعه پخش است و نه متمركز و اصل بر تحزب است. كند و نه شخص مي
است و به عرصه خصوصي  به عرصه عموميمحدود  علاوه اقتدار دولت مدرن عمدتاً به. شود تعيين و تعريف و كنترل مي

دولت برفراز جامعه . در دولت مدرن رابطه ارگانيك بين نهاد دولت و نهادهاي جامعه مدني وجود دارد. يابد گسترش نمي
-قتصاديها كه جنبه ا اين  وابستگي   .است   نيازمند   ياري دولت جامعه مدني نيز به  به آن وابسته است قرارندارد  بلكه 

دهد كه قدرت دولت را  يو به جامعه مدني اجازه مدهد كه جامعه را مديريت كند  سياسي و اجتماعي دارد به دولت امكان مي
پردازان،  به باور بسياري از نظريه. هاي اساسي بين دولت مدرن و دولت پيشامدرن وجود دارد بنابراين تفاوت. كنترل كند
ويژگي ساختار قديم قدرت در ايران و استمرار و تداوم ان در بايست در  دي ايران را ميماندگي سياسي و اقتصا دليل عقب

هاي ساختار دولت بازسازي شود اما ما همواره  از مشروطيت به بعد تلاش زيادي شده كه بنيان. عصر جديد جستجو كرد
 آن بررسي شده و بهالمله مرحوم نائيني  زيهالامه و تن ايم كه يك نمونه آن در كتاب تنبيه رو بوده روبهبا مشكلات زيادي 

  .پاسخ داده شده است شبهات
لترناتيو در مقابل سلطنت مطلقه آيك عنوان  اي نبود اما دموكراسي را به االله طالقاني هرچند يك سياستمدار حرفه آيت        

در غياب امام [لق حكومت ديني، جاي مطلق سلطنت و يا حتي مط و به دانست و براي ازادي و استقلال كشور ضروري مي
  .دانست خود مداخله در امور كشور را دارند بهترين راه ادارة امور ميدموكراسي مردمي و شورايي را كه مردم ] معصوم

  .موافق دموكراسي و مخالف هرنوع استبداد بوداالله طالقاني در نظر و عمل  طور خلاصه اگر مرحوم آيت به
  .كرد مشروعيت مشروطيت با شرايط خاص آن تأكيد و تأييد مي اگر مطابق نظريه نائيني بر -
 .دانست دست مردم مي شورايي و به) شورا بينهم همامر(اگر نحوه اداره جامعه را مطابق آية شريفه  -
 .دانست كرد و او را مختار و مسئول مي االله ياد مي عنوان خليفه اگر همواره از انسان به  -
 .براي امام معصوم قائل نبوداگر هيچ حكومت مطلقي را جز   -
زمان از ولايت مطلقه سخن نگفته است پس تنها  ها و تفسير كتاب مرحوم نائيني هيچ ها و نوشته اگر در سخنراني  -

توانست و  و دموكراتيك و شورايي با حفظ ضوابط اصيل اسلامي و تا هر جا مينوع حكومت حكومت مردمي 
  .عمل نزديك كرد را بهفرصت يافت فكر شورا را اشاعه داد و آن

  .روانش شاد باد


